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تپّه ي  بار به طرف  باد گرم، سالي يك 
باد گرم را  تپّه، همه،  سبز مي وزيد. روي 
دوست داشتند. امّا هيچ كس، باد را نديده 

بود. چون كه باد، ديدني نبود.
گل ها، باد را از انگشت هاي بلند و نرمش 
مي شناختند. باد، هميشه گرم و مهربان بود. 

آرام مي وزيد و آن ها را نوازش مي كرد.
در  پيچ  موهاي  از  را  باد  خرگوش ها،  بچّه  

پيچش مي شناختند. آن ها، صورت هايشان را لاي 
گيسوي باد مي چرخاندند و كيف مي كردند.

يك روز بچّه  خرگوش سفيد از بزُ پير پرسيد: «باد 
كجا مي رود؟... چرا هيچ وقت پيش ما نمي ماند؟»

بزُ پير گفت: «باد هميشه در حال رفتن است... از وقتي بزُها 
روي اين تپّه  بوده اند، هيچ وقت هيچ بزُي نديده است كه باد، يك جا 

بماند.»
بچّه خرگوش سفيد با خودش گفت: «حيف كه باد هميشه در حال رفتن است.» بعد جستي زد و به 

طرف درخت بيد رفت.
درخت بيد هميشه موهاي بلند باد را شانه مي زد؛ امّا هر بار، قبل از اين كه كارش تمام شود، باد هوهو 

مي كرد  و   مي رفت. بنابراين، دست هاي درخت بيد، هميشه در پشتِ سرِ باد، دراز بود.
وقتي بچّه  خرگوش به درخت بيد رسيد، از او پرسيد: «چرا باد هيچ وقت پيش ما نمي ماند؟!»

درخت بيد جواب داد: «سال هاست كه باد آرزو دارد زير سايه ي من بنشيند. امّا كار باد، رفتن است. 
بادِ گرم، قاصد بهار است. مي رود تا مردم شهر سرد را گرم كند. مردمي كه در برف و سرما مانده اند... 
وقتي باد گرم به آن جا برسد. بچّه ها دوباره تخم مرغ ها را رنگ مي كنند. ايوان خانه ها پر از فرش هاي 
بوي سيب و شيريني، همه جا  و  به هم سلام مي كنند  پيرمردها دوباره در كوچه ها  شسته مي شود. 

مي پيچد.»
 سردبير 
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 نديده است كه باد، يك جا 

٣ شماره ي 6اسفند 1389 


